به فرزندی که حا ماند
------------------------------

به فرزندي که در ايران جا ماند
يا نبود تا مسافري را بدرقه کند

اين تصوير را نشان دهيد:

سر بريدهء «انسان خردمند» 

وامانده در بوسه اي ناتمام
ماسيده بر نقش هاي يک طرح...

***
از جادهء عمر که مي گذشتم

چمدانم پر از رؤيا و آرزو بود

چمدانم در فرودگاهي گم شد
مأموران گفتند که عکسم شبيه خودم نيست

قسم خوردم که من اين بوده ام

لبخندي زدند و جواني ام را مُهر کردند

***
به او بگوئيد

اين پيرمرد نمي خواست 

بر پاسپورت اش                                    

خرچنگ برويد.  
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